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  مقدمه
  . مباحث كتاب بيع بعد از بررسي احكام عقد و شرايط متعاقدين، در درس پيشين به مساله شروط عوضين رسيد

رايط ثمن و مثمن بود كه در درس قبل از مستند  عوضين براي متبايعين، اولين شرط از شملكيت داشتن هر يك از
  . و دليل آن تحقيق شد

و بيان ميرزاي نائيني براي اثبات » حديث غرر« شرط ديگري است كه از  قدرت بر تسليم عوضين توسط متعاملين،
ن آن براي اين دو دليل مواجه با اشكالات و مناقشاتي است كه مانع تمام بود. اعتبار آن استدلال آورده شده است

ها از   روايات ديگري نيز وجود دارد كه در آن اما غير از اين دو،. گردد اثبات شرطيت قدرت بر تسليم عوضين مي
 كه بهترين مستند براي اثبات اعتبار قدرت بر  فروش بردة فراري بدون ضميمة آن با چيز ديگري نهي شده است،

 بخش مهمي از  ه پيرامون شرطيت قدرت بر تسليم عوضين،بررسي مستندات ارائه شد. رود تسليم به شمار مي
  . مباحث درس حاضر را به خود اختصاص داده است

 شرط ديگري است كه به اتفاق فقهاي اماميه رعايت آن در عوضين معتبر  معلوم بودن مقدار هر يك از ثمن و مثمن،
شود، كه با تقرير معصوم  تكاز متشرعه استفاده ميها اعتبار اين شرط در ار احاديث زيادي وجود دارد كه از آن. است
 تنقيح مناط از  ارتكاز، الغاي خصوصيت،. السلام در قبال آن، شرطيت معلوم بودن مقدار به اثبات خواهد رسيد عليه

ها سخن  اصطلاحات مهم فقهي هستند، كه به مناسبت بحث شرط معلوميت عوضين، در اين درس به تفصيل از آن
  . شدگفته خواهد 

 از احكام مربوط به شروط عوضين  شود، كفايت مشاهده در مواردي كه حد و اندازة عوضين با آن مشخص مي
  . باشد كه طرح آن بحث پاياني درس پيش رو مي  باشد، مي

بررسي دلائل شرائط ديگر عوضين مانند لزوم عين بودن مبيع و اشتراط ماليت ثمن و مثمن در درس بعدي پيگيري 
  . شود مي
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  متن عربي
  :و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها .فلم يعرف خلاف في اعتبارها،  و اما القدرة على التسليم-2
بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة » نهى النبي صلىّ اللّه عليه و آله عن بيع الغرر«:  التمسك بالنبوي المعروف-أ

ور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة  و وضوح ظهبشراء ما لا يقدر على تسليمه
  . التكليفية

  . و هو اذا كان خاصاً بحالة الشك في القدرة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمها
لخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم  لإمكان اندفاع الغرر باشتراط او دلالةً، لإرسال با ضعيف سندا الحديثانّ: و فيه

  .خلال مدة مضبوطة
  . ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه- ب

  .نّه مخالف للوجدانلا ، بعدم القدرةهالا نسلم زوال البيع عوضيشرط المالية في علي تقدير اعتبار انه : و فيه
لروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه  و أحسن ما يمكن التمسك به ا-ج

اشتري : لا يصلح إلاّ ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«: عليه السلام
  .» اشتري منهء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقدّه فيما منك هذا الشي

 إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور و إلّا فلا بد من ثم انه
  .التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية

  .عد فهم العرف عدم الخصوصية لموردهافواضح من خلال الموثقة المتقدمة ب،  و اما وجه الاستثناء-3
صحيحة الحلبي عن أبي عبد ك، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه روايات كثيرة،  و اما اعتبار ضبط العوضين-4

سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب «: اللّه عليه السلام
  . و غيرها، »لا بأس به: د، قالذلك العد

و موردها و .  تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و الامام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكورو هي
   . إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى غيره،ان كان هو المعدود

بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصية المورد حيث   ايات السابقة فيمكن ان يستفاد من الرو،و اما اعتبار ضبط الثمن
  .يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع

 فإذا تحقّقت ،فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين،  و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها-5
  . اعتبار ما هو أكثر منهابالمشاهدة كفت، و لا دليل على
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   قدرت بر تسليمدليل اعتبار 
  عدم وجود مخالف 

در . در توضيح شرائط عوضين بيان شد كه هر يك از بايع و مشتري بايد قدرت بر تسليم عوضين را داشته باشند
  1.ه است بر شرطيت آن ادعاي اجماع كردمحقق ثانيشناخته نشده است، لذا مخالفي  بين فقهاء ازاين مسأله 

اي نيز اقامه شده است كه مورد طرح و بررسي قرار خواهد   ادلّه غير از اجماع براي اثبات شرطيت قدرت تسليم،
  . گرفت

  حديث نبوي. 1
حديث غرر از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نقل شده با اين مضمون كه آن حضرت از معاملة غررى، نهى كرده 

   : بايد به سه نكته توجه شودي اثبات اشتراط قدرت تسليم تمسك به اين حديث برادر  .است
   اولنكتة

 انجام كاري كه در آن احتمال ضرر وجود به معناييكي از آنها خطر . 2 متعددي ذكر شده است براي غرر معاني
 قرار  اين تفسير از غرر بايد مورد توجه در تمسك به حديث براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم،. باشد ، ميدارد
   .بگيرد
   دومنكتة

. ، بين فقهاء اختلاف است است يا ارشاد به شرطيت و مانعيت حرمت تكليفي در حديث،» نهي«در اين كه مراد از 
  ،3، ظاهر در ارشاد به شرطيت و مانعيت دانستهاست» معاملات«مصنف اين نهي را به دليل اين كه موضوع روايت 

  . باشد ظهور ميكه اثبات مطلوب نيز متوقف بر همين 

                                                 
 .101 ص 4جامع المقاصد، ج . 1

اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام كاري كه در آن  اهل لغت براي غرر معاني متعدد ذكر كرده: نويسد در حاشيه مكاسب ميمحقّق اصفهاني . 2
نيست، آن چه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند دارد، و به احتمال قوي، همگي معناي حقيقي ايمني از ضرر نيست، چيزي كه مورد تعهد و اطمينان 

با توجه به موارد استعمال واژه غرر، . برخي توضيح معناي حقيقي، برخي بيان لازم دائم، برخي لازم غالب و برخي بيان مصداق هستند. غرر نيستند
ائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چيزي است كه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند معناي نزديك به آن، معناي خدعه است كه لازم د

 . 300، ص 1حاشيه مكاسب، ج : حسين اصفهاني شيخ محمد .دارد
ين باشد، بلكه اغراض ديگري است كه در ا ها نمي هايي كه در شريعت بر روي معاملات رفته است، حرام بودن آن غرض و ظهور غالب نهي. 3

  :  خواهيم كرد به بعضي از اين موارد در ضمن مثال اشاره. گونه موارد شكي در بطلان معامله در صورت تحقق متعلق نهي نيست
 گوشت تهيه شده در لباسي كه از پوست حيوان حرام «؛»لاتصل في ما لايوكل لحمه«: مانندها اشاره به مانعيت متعلق نهي دارند،  بعضي از نهي
در اين مثال مسلما مراد شارع مقدس اين نيست كه اگر كسي لباسي را كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده است استفاده كند، . »اناست نماز نخو

  . باشد بلكه مقصود مانعيت اين نوع لباس از صحت نماز مي. مرتكب حرام شده است
ها در واقع قصد شارع  در اين نهي. ندازه و محاسبة وزن، معامله نكنبدون ا:  مانند؛كنند ها نيز بر شرطيت نقيض متعلق خود دلالت مي بعضي نهي

بديهي است . معامله است مورد بلكه در صدد بيان شرطيت نقيض آن يعني لزوم مكيل يا موزون بودن. حرمت معامله در صورت عدم وزن نيست
برگرفته از مباحث حلقة ثانيه شهيد صدر مبحث اقتضاء «. د بود معامله محكوم به بطلان خواه در اين گونه موارد نيز در صورت عدم رعايت شرط،

  .»الحرمة للبطلان
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   سومنكتة
در اما  وجود دارد، ضرر اقدام به انجام كاري است كه در آن احتمال  همان گونه كه در توضيح معناي غرر بيان شد،

امري است   اقدام به معامله ، در صورت عدم قدرت بر تسليم هر يك از عوضينما امر فراتر از احتمال بوده وبحث 
به اموري كه ضرري بودن آن لذا بايد براي اثبات عموميت اين حديث نسبت . اشدب كه ضرري بودن آن قطعي مي

 »FG«.  ضميمه شود1، قاعده اولويتمسلّم است

   
  
  

  دلالت حديث نبوي بر اعتبار قدرت بر تسليم
وجود ضرر در آن قطعي انجام معامله در فرض عدم قدرت بر تسليم هر يك از عوضين اقدام به امري است كه 

شود كه ضرري بودن آنها قطعي است، و مراد از نهي وارده   حديث نبوي به طريق اولي شامل معاملاتي ميو. است
در آن ارشاد به مانعيت ضرر و شرطيت عدم آن در صحت معامله است، در نتيجه با تمسك به آن شرطيت قدرت 

  »FG«. شود بر تسليم عوضين ثابت مي
  
  
  

  بررسي حديث نبوي
  بررسي سندي

  . باشد مي بودن ضعيف 2ين روايت به دليل مرسلسند ا
                                                 

مثلا اگر حكم در منطوق . حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ باشد: يك :قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط حاصل باشد. 1
  .حرمت باشدوجوب است در مفهوم نيز چنين باشد و اگر در آن حرام است در مفهوم نيز 

. اف گفتن به پدر و مادر مورد نهى قرار گرفته است» فَلا تقَُلْ لَهما أفُ«مثلا در آية . ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك حكم در منطوق باشد: دو
ن فقيهان مورد خلاف است، اعتبار و حجيت اين نوع از قياس نيز بي. دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار كردن پدر و مادر داراى اولويت است

و بعضى آن را حجت و معتبر ندانسته و بر اين اعتقادند كه ادله منع از . دانند بيشتر فقها آن را معتبر و حجت دانسته و از قياس باطل مستثنى مى
ر بودن علت حكم در آن قطعى پس قياس اولويت هنگامى معتبر است كه ثبوت حكم در غير منطوق به دليل قويت .شود عمل قياس شامل آن نيز مى

چون مجرد اولويت ظنى مجوز سريان حكم . و ناگزير باشد و اما اگر چنين نباشد سريان حكم از مورد نص به غير مورد نص جايز نخواهد بود
 »برگرفته از كتاب اصول فقه مظفر مبحث قياس و سايت ويكي علوم اسلامي«. آيد  و از نوع قياس باطل به حساب مىبودهن

نشنيده، ليكن بدون واسطه از وى نقل كرده باشد و يا با .  حديثى است كه راوى، آن را از معصوم-  اصطلاحى در علم درايه و-حديث مرسل. 2
 ذكر واسطه نقل كرده، اما واسطه را فراموش كرده و به فراموشى تصريح نموده و يا از روى عمد يا سهو آن را نياورده باشد و يا واسطه را با ابهام

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم « .؛ واسطة حذف شده يكى باشد يا بيشتر»عن بعض اصحابنا«يا » عن رجلٍ«كرده باشد، مانند تعبير 
 .« 270: ، ص3 السلام، ج

     نكات قابل توجه در تمسك به حديث غرر
  . تفسير غرر به خطر و اقدام به كار مخاطره انگيز: نكته اول
  .ظهور نهي از بيع غرري در ارشاد به شرطيت و مانعيت: نكته دوم
 .استفاده عموميت از حديث با ضميمة قاعده اولويت:نكته سوم

  اعتبار قدرت بر تسليمحديث نبوي بردلالت
  . ت بر تسليم عوضينضرري بودن معامله در صورت عدم قدر: صغري
  . دلالت حديث نبوي بر مانعيت ضرري بودن از صحت معامله: كبري
 . اثبات شرطيت قدرت بر تسليم و مانعيت عدم آن از صحت معامله: نتيجه
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  بررسي دلالي
در نتيجه اگر در معامله براي هر يك از بايع يا . كند حديث مذكور بر بطلان بيع در صورت غرري بودن دلالت مي

 شرط خيار قرار داده شود كه اگر تا مدت زمان مشخصي  مشتري كه طرف مقابل ايشان قدرت بر تسليم ندارد،
  . شود  حق فسخ معامله را داشته باشد، بيع غرري نبوده و حديث شامل آن نمي سليم او نشد،عوض ت
  نتيجه 

 استناد به آن براي اثبات شرطيت قدرت تسليم عوضين براي هر  با توجه به ضعف سندي و دلالتي حديث نبوي،
  »FG«.  تمام نيست،يك از متبايعين

  
  
  
   استدلال ميرزاي نائيني.2

باشد، براي شرطيت قدرت بر تسليم  آن دو مي» ماليت« با قبول اين مطلب كه يكي از شرائط عوضين ئينيميرزاي نا
  : اين گونه استدلال آورده است

  صغري
زيرا عقلاء چيزي را كه . شود زائل ميآن ها وجود نداشته باشد، ماليت  هر يك از عوضين كه قدرت بر تسليم آن

  .آورند  مال به شمار نمي،باشدقدرت بر تسليم آن وجود نداشته 
  كبري

  . معامله در صورت عدم ماليت عوضين باطل است
   نتيجه

  »FG« .در صورت عدم قدرت بر تسليم عوضين، معامله باطل است
   
  
  

  اشكال مصنف
با فرض قبول كبراي استدلال ميرزاي نائيني مبني بر اشتراط ماليت در عوضين و بطلان معامله در صورت عدم 

، قابل قبول اند شيء غير قابل تسليم را فاقد ماليت به شمار آورده هر يك از آن دو، صغراي استدلال ايشان كه ماليت
  . آورد نيست، زيرا وجدان عرفي، عدم قابليت تسليم را دليل زوال ماليت شيء به شمار نمي
  . وسط متبايعين تمام نيستدر نتيجه استدلال ميرزاي نائيني هم براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم عوضين ت

             بررسي حديث نبوي
  .ضعف سند به دليل مرسل بودن: بررسي سندي
  .فاع غرر با اشتراط خيار در صورت عدم تحقق تسليم در مدت مشخص شدهامكان اند: بررسي دلالي

 .عدم صلاحيت استناد به آن براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم به دليل ضعف سند و دلالت: نتيجه

                  استدلال ميرزاي نائيني
  .عدم ماليت شيء غير قابل تسليم: صغري
  .امله بر شيء فاقد ماليتبطلان مع: كبري
 .بطلان معامله در صورت عدم قدرت بر تسليم: نتيجه
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  بيع عبد آبقتمسك به روايات ناهي از . 3
ها از فروش بردة  دليل سومي كه براي اثبات اشتراط قدرت بر تسليم ارائه شده، رواياتي هستند كه طبق مضمون آن

  .  1فراري بدون ضميمه شدن چيز ديگري به آن، نهي شده است
  سماعهموثقة 

در  حضرت .ودش ميالسلام سوال  از امام صادق عليه  صاحب خود فرار كرده استدر خصوص خريدن عبدي كه از
: فرمايند جواب سائل حكم به بطلان بيع مذكور فرموده و در ادامه راه حليّ براي تصحيح آن به اين شرح ارائه مي

و در صورتي كه . اگر مشتري همراه با عبد فراري، چيز ديگري نيز از بايع خريداري كند، معامله صحيح است«
شده به ازاي همان شيء ضميمة خريداري  ثمن پرداخت شده از سوي مشتري  ،مشتري به عبد دسترسي پيدا نكند

  . 2»خواهد بود
  نظر مصنف

 3 داده نشود، و به عبارت ديگر از روايت الغاي خصوصيت-اگر احتمال اختصاص روايت به مورد آن ـ عبد فراري 
  . ه اعتبار شرطيت قدرت بر تسليم عوضين ممكن خواهد بودشود با تمسك به آن فتواي ب

اين شرط اعتبار  ، بايد در موردو اما در صورت عدم الغاي خصوصيت و احتمال اختصاص روايت به مورد آن
زيرا مشهور فقها . و از باب احتياط اين شرط در صحت معاملات رعايت شود. طريقة احتياط در پيش گرفته شود

  . فتوا داده و حتّي بر شرطيت آن ادعاي اجماع شده استبر اعتبار آن 
»FG«

                                                 
  . ستمحمد بن حسن حرّ عاملي اعلي االله مقامه در كتاب تجارت وسائل الشيعه بابي را به همين روايات اختصاص داده ا. 1
شود كه اگر مشتري با علم به عدم قدرت بايع بر تسليم عبد در هنگام عقد، آن را به ضميمة شي  گونه استفاده مي از ظاهر روايت مذكور اين. 2

خواهد ديگري خريداري كند، در صورت عدم دسترسي به عبد، حقّ رجوع به بايع را ندارد و تمام ثمني كه پرداخته به ازاي همان ضميمه به شمار 
 . اين استظهار با فتواي مرحوم مجلسي اول نيز موافق است. آمد

هايى است كه در دليل حكم، همراه با موضوع است، اما نزد عرف دخالتى در ثبوت آن حكم براى  الغاى خصوصيت، حذف اوصاف و ويژگى. 3
و الذين يرمون المحصنات ثم لم « سورة نور 4 براى مثال، آية .آن موضوع ندارد و نتيجة آن، شمول حكم به مواردى است كه فاقد آن اوصاف است

كند و نسبت به قذف كنندة مردان محصن ساكت است، اما با  حد قذف كنندة زنان محصن را بيان مى» ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 .شود الغاى خصوصيت زن بودن، حد ياد شده نسبت به قذف كنندة مردان نيز جارى مى

                بررسي ادلّة اعتبار شرطيت 
                    قدرت بر تسليم

  مستند احتياط در شرطيت قدرت بر: اجماع و عدم قول به خلاف در شرطيت آن. 1
  . م تام بودن موثقة سماعهتسليم در صورت عد

  . ضعف سندي و دلالي: حديث نبوي. 2
  عدم تام بودن آن به دليل عدم زوال ماليت از شيء غير: استدلال ميرزاي نائيني. 3

  . قابل تسليم
 . تام بودن آن در صورت عدم احتمال اختصاص به مورد: موثقة سماعه. 4
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  وجه استثناء
اي كه هر يك از متعاملين قادر بر تسليم عوض خود  در معاملهدر تبيين شرطيت قدرت بر تسليم بيان شد كه اگر 

قدرت بر تسليم و از حكم بطلان معامله در صورت عدم . باشد اي قرار داده شود، معامله صحيح مي  ضميمه نيستند،
زيرا موثقه در . دليل اين حكم از روايت موثقة سماعه قابل استفاده است. عوضين اين مورد استثناء شده است

و با توجه به الغاي خصوصيت از . ردصحت بيع عبد فراري در صورت ضميمه شدن آن به چيز ديگر صراحت دا
  . شود روايت مذكور عموميت اين حكم در سائر موارد ثابت مي

  تطبيق
  . 1فلم يعرف خلاف في اعتبارها و اما القدرة على التسليم، -2
  .معلوم نيست و اما قدرت داشتن بر تسليم، پس اختلافي در معتبر بودن آن - 2

  :و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها
  :كنيم د وجه كه تعدادي از آن را ذكر ميو بر آن استدلال شده به چن

   2»نهى النبي صلىّ اللّه عليه و آله عن بيع الغرر«: ي المعروف التمسك بالنبو-أ
  »بيع غرري نهي فرمودپيامبر صلي االله عليه و آله از «: مسك به حديث نبوي معروف ت-أ

  بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا يقدر على تسليمه 
  .شود ميقدرت بر تسليم آن نيست حاصل زي كه به نگراني كه به وسيله خريدن چيبعد از تفسير كردن غرر 

  . و وضوح ظهور النهي في باب المعاملات في الارشاد الي الشرطية و المانعية دون الحرمة التكليفية
  .و واضح بودن ظهور نهي در باب معاملات در ارشاد به شرط بودن يا مانع بودن، نه حرمت تكليفي

  . درة فيمكن بعد ضم الاولوية اثبات التعميم لحالة الجزم بعدمهاو هو اذا كان خاصاً بحالة الشك في الق
مول شاثبات  بعد از ضميمه كردن اولويت،  دارد، پساص به حالت شك در قدرت در تسليم اختصاگر حديثو 

  . آن براي حالت يقين به عدم قدرت ممكن است
  ؛انّ الحديث ضعيف سندا بالإرسال: و فيه

  ؛ ضعيف است به سبب ارسالز نظر سندحديث ا: اشكال اين بيانو 
  .و دلالةً لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال مدة مضبوطة

بر فرض محقق نشدن ر با شرط كردن خيار، غرشدن امكان دفع نظر دلالت ضعيف است به دليل اين كه و از 
  .، وجود داردتسليم در مدت مشخص شده

  .3مسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه ما ت- ب

                                                 
 . 211ص : ؛ الغنية4/101: ؛ جامع المقاصد1/466:  الفقهاء تذكرة. 1

  .3جارة الحديث   من أبواب آداب الت40 الباب 330: 12وسائل الشيعة . 2
  .378: 1منية الطالب . 1
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  .شود  ميماليت از آن چه كه قدرت بر تسليم آن نيست زائل: ه شيخ نائيني به آن تمسك كرده كه آن چ-ب
  .وجدانانه علي تقدير اعتبار شرط المالية في العوضي البيع لا نسلم زوالها بعدم القدرة، لانّه مخالف لل: و فيه

كنيم كه ماليت با عدم قدرت از بين  عوضين بيع شرط است، قبول نمياين كه ماليت در بنابر: و اشكال اين بيان
  . مخالف با وجدان استزيرا اين مطلببرود، 

   و أحسن ما يمكن التمسك به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، -ج
 كرد رواياتي است كه از فروختن بنده فراري بدون ضميمه كردن چيز توان به آن تمسك و بهترين چيزي كه مي -ج

  . استنهي كرده  آنهديگر ب
لا يصلح إلّا ان : الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«: كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما ء و عبدك بكذا و  اشتري منك هذا الشي: يشتري معه شيئا آخر و يقول
  .1»اشتري منه
  صاحبخرد بنده اي را در حالي كه او از  مردي مي«: از امام صادق عليه السلام است سماعه 2 در موثقههمچنان كه

 از تو: گري هم بخرد و بگويد نيست مگر اين كه همراه آن چيز ديجائز: خود فرار كرده است، حضرت فرمود
به  كرده پرداختات را به فلان و فلان، پس اگر نتوانست عبد را به دست بياورد آن چه   اين چيز و بندهخرم مي

  .»گيرد كه از او خريده است ازاي آن چيزي قرار مي
  ثم انه إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور 

ممكن  به معتبر بودن شرط ذكر شده ي، فتواداده نشودمثل اين روايت به موردش اختصاص   احتمالاگرسپس 
  .است

  .و إلّا فلا بد من التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية
مشهور و  مخالفت با محفوظ ماندن از از تنزل از فتوا به احتياط نيست به دليلاي  در غير اين صورت چارهو 

  . استادعا شده  براي شرطيت قدرت بر تسليم اجماعي كه
  .فواضح من خلال الموثقة المتقدمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها،  و اما وجه الاستثناء-3
 تصاص اخ عدماي كه گذشت بعد از اين كه عرف لاي عبارات موثقه لابهاما وجه استثناء، پس واضح است از و  - 3

   .فهمد  را ميشبه موردموثقه 
Sco١ ١٨:٢٢  

                                                 
  .2 من أبواب عقد البيع و شروط الحديث 11 الباب 263: 12وسائل الشيعة  .2
 عامه از يا واقفى همچون اعتقادى، انحراف و فساد رغم به آن راويان كه گويند موثّق را حديثى .است درايه علم اصطلاحات از موثّق حديث .3

 حديث موثّق، حديث. باشند ممدوح يا عادل و امامى ديگر، بعض و چنين آن راويان بعض كه حديثى يا باشند، شده توثيق اماميه سوى از بودن،
 . »277: ، ص3 فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، جفرهنگ « .است شده ناميده نيز قوى
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   عوضين گيري اندازهدليل اعتبار 
و روايات زيادي نيز بر اعتبار اين شرط در . عوضين در بين اصحاب اختلافي نيستمقدار در شرطيت معلوم بودن 

  . كنند مبيع دلالت مي
  حلبيصحيحة 

اي  دم مقدور بودن شمارش گردو بعضي آن را با پيمانهمضمون اين صحيحه عبارت است از اين كه با توجه به ع
. كردند  و طبق همان عدد، باقي گردوها را پيمانه مي كردند، كيل كرده و تعداد گردوهاي داخل پيمانه را شمارش مي

  . »مانعي از آن نيست«: فرمايند در پاسخ مي و ايشان السلام حكم اين مساله سوال شد يهاز امام صادق عل
  صحيحه دلالت 

 براي فروش و بطلان بيع گردو و تعيين عدد آن شمارششود كه شرطيت  با توجه به مضمون صحيحه، مشخص مي
 شمارش آن در مورد صحت ، متشرعه وجود داشته و با فراغت از اعتبار آن1در ارتكازدر صورت عدم شمارش آن 

 چگونگي  و فرموده، 2 نيز ارتكاز ايشان را تقريرالسلام و امام عليه. كنند  از حضرت سوال ميياد شدبه صورتي كه 
مبني بر بطلان بيع معدودات بدون  - تقرير ارتكاز متشرعه حاصل اين كه. دهند انجام آن را مورد تاييد قرار مي

  .  باشد تعيين مقدار و اندازه مبيع ميدليل اعتبار  ،السلام توسط امام عليه -ها شمارش آن
                                                 

ارتكاز عبارت است از رسوخ مفهومى خاص در ذهن گروهى يا اكثر و يا همة مردم مانند ارتكاز محترم بودن قرآن و كعبه نزد مسلمانان و . 1
 .ارتكاز حرمت داشتن امامان معصوم عليهم السلام نزد شيعيان

 عنوان دليل، نزد اصوليان معاصر رايج شده كه در اصول فقه، بحث حجيت خبر واحد آن جا كه از سيره به عنوان دليل بر كاربرد واژة ارتكاز به
  . اند اى گشوده و به اختصار از آن سخن گفته برخى نيز براى ارتكاز متشرعّه باب جداگانه. اند شود بدان اشاره كرده حجيت خبر واحد بحث مى

ى بر طبق شود ارتكازى است كه سيرة عمل  بنا بر آنچه از موارد استعمال آن در كلمات فقيهان و اصوليان استفاده مى، عنوان دليلمراد از ارتكاز به
  .آيد  در حقيقت پشتوانة علمى سيره به شمار مىآن موجود باشد و ارتكاز

ند سيرة عملى به جهت نظرى بودن موضوع ارتكاز يا عدم تحقّق آيد كه ارتكاز پشتوانة علمى سيره است؛ هر چ البته از ظاهر سخنان برخى برمى
  .موضوع آن تا به حال بر طبق آن وجود نداشته باشد

ويژگى ارتكاز نسبت به سيره در آن است كه سيره از آن جهت كه ماهيت آن فعل يا ترك است نسبت به نوع حكم اجمال دارد، برخلاف ارتكاز 
  . كند كه نوع حكم را تعيين مى

مراد از عقلا، عقلاى جامعه، قطع نظر از آيين آنان است مانند ارتكاز پذيرش خبر ثقه، . شود ارتكاز به ارتكاز عقلا و متشرعّه تقسيم مى: انواع ارتكاز
رتكاز متشرّعه در ا. باشند مانند ارتكاز قبح و ناپسندى تراشيدن ريش نزد آنان و مراد از متشرعّه افرادى هستند كه به مذهب و شريعت پايبند مى

  . هاى يقينى دستيابى به سنّت شمرده شده است زمرة راه
حجيت ارتكاز همانند حجيت سيره است؛ به اين معنا كه ارتكاز اگر به زمان معصوم عليه السلام متصّل باشد و امام با آگاهى از آن : حجيت ارتكاز

اى رضايت و  اى ندارد حجت نيست، مگر آن كه به گونه ارتكازى كه چنين ويژگى.  استو توان نهى از آن، مردم را از آن نهى نكرده باشد، حجت
  . هاى لبى است و اطلاق ندارد ارتكاز همچون اجماع و سيره از دليل. موافقت معصوم عليه السلام با آن محرز شود

 . « 346: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«

ير اين است كه در محضر معصوم عليه السلام گفتار يا كردارى از شخصى صادر شود و معصوم عليه السلام بدون داشتن عذرى مراد از تقر. 2
تقرير به معناى ياد . شود سكوت معصوم عليه السلام در اين صورت، تقرير آن گفتار و كردار ناميده مى.  باز ندارداز آن عملهمچون تقيه، فاعل را 

. توان حكم الهى را در مورد تقرير به دست آورد اثبات احكام الهى، حجت و سند شرعى است و در قلمرو دلالت و شعاع مفاد آن، مىشده براى 
 .»573: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«
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١٠

  سوال
بيع گردو است و گردو از كالاهائي است كه مقدار آن با شمارش  در حالي كه موضوع آن –صحيحة حلبي چگونه 

  كند؟ شود، دلالت مي با شمردن تعيين نميمقدار آن گيري در كالاهائي كه   بر اعتبار اندازه- شود مشخص مي
  جواب

كند، از مورد  ن ايجاد نميگونه احتمالي براي اختصاص داشتن حكم براي آ با توجه به اين كه موضوعيت گردو هيچ
  . شود روايت تعدي شده و شرطيت تعيين اندازه مبيع در تمام كالاها ثابت مي

  ه فائد
 و الغاء 1 لكن بعد از تنقيح مناط ظاهر صحيحة مذكور بر اعتبار تعيين اندازه در جانب مبيع دلالت دارد،هر چند 

 عرف از ذكر اين شرط براي مبيع در روايت، اختصاص زيرا. شود خصوصيت، اين شرط در جانب ثمن نيز ثابت مي
فهمد بلكه با الغاي خصوصيت از ذكر مبيع در صحيحه، شرطيت معلوم بودن عوضين را  شرطيت آن به مبيع را نمي

  »FG«. كند استفاده مي
 

                                                 
هاد و نظر، علّت حكم از اوصاف غير دخيلى كه در نص هاى استنباط حكم است كه در پرتو اجت تنقيح مناط، از اصطلاحات اصول فقه و از شيوه. 1

 .شود آمده، شناسايى و در نتيجه، حكم به تمامى مواردى كه علّت در آنها وجود دارد تعميم داده مى
 با همسرش در روز ماه نشين است كه نزد پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله آمده و از عمل آميزش خود از مثالهاى تنقيح مناط در فقه ماجراى مردى بيابان

  .رمضان خبر داد و آن حضرت او را به آزاد كردن يك برده امر كرد
شود و خصوصيت  دارى موجب كفاّره مى اند كه ارتكاب چنين عملى در ماه رمضان از سوى هر فرد روزه فقها از اين حديث استنباط كرده

 ندارد و تنها علّت حكم، وقوع آن در ماه »وجوب كفاّره«دخلى در علّيت حكم نشينى سائل و وقوع عمل در آن موقعيت زمانى و مكانى،  باديه
  . رمضان است

 مانند حذف خصوصيت آميزش و تعدى از - حجت است ولى دومى- مانند مثال ياد شده-اولى. تنقيح مناط گاه قطعى و يقينى است و گاه ظنّى
  .  حجت نيست-آن به ديگر مفطرات

شود و اگر به صورت ظنّى باشد قياس مستنبط العلهّ خواهد  علّت حكم به صورت قطعى استنباط گردد تنقيح مناط ناميده مىاگر  :اند برخى گفته
  . بود

بين آن دو، تفاوت قائل شده و    اند؛ ليكن بعضى برخى آن را با تنقيح مناط يكى دانسته. هاى استنباط حكم، الغاى خصوصيت است از ديگر شيوه
موضوع بدون ويژگيهاى موجود در موضوع  - شود و به صرف الغاى فارق، فرع   علّت تعيين نمى، الغاى خصوصيت يا الغاى فارقدر :اند گفته

رود جزء  كه در تنقيح مناط، با حذف ويژگيهايى كه احتمال مى درحالى. گردد  ملحق مى- موضوع منصوص داراى اوصاف - به اصل - منصوص
  .« 645: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. كند  در نتيجه حكم تعميم پيدا مىردد وگ علّت باشند، علّت تعيين مى

  لت موثقه                    كيفيت دلا
                   بر اعتبار ضبط عوضين

  دلالت صحيحه بر ارتكاز موجود بين متشرعه بر بطلان بيع معدودات بدون : مقدمه اول
  . السلام شمارش و تقرير اين ارتكاز توسط امام عليه

  و تعدي – مورد مذكور در صحيحه – به معدودات اختصاص حكمعدم احتمال : مقدمه دوم
  . از آن به تمام كالاها

  استفاده عموميت اعتبار ضبط مستفاد از صحيحه نسبت به ثمن با تنقيح مناط : مقدمه سوم
  . و الغاي خصوصيت از مبيع
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١١

  تطبيق
  ،و تدلّ عليه روايات كثيرة، 1فلا خلاف فيه بين الأصحاب،  و اما اعتبار ضبط العوضين-4
 بر آن ياديدر اين مطلب اختلافي بين اصحاب نيست، و روايات زپس  و اما معتبر بودن تعيين مقدار عوضين، - 4

   . كند ميدلالت 
سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم «: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلامك

  . و غيرها، 2»لا بأس به: ، قاليكال ما بقي على حساب ذلك العدد
 كيلتوانيم آن را بشماريم پس با پيمانه  كه نمياز گردو سؤال شد «: مثل صحيحه حلبي از امام صادق عليه السلام

حضرت شود،  شود سپس طبق همان عدد باقي گردوها پيمانه مي سپس تعداد گردوهاي داخل پيمانه شمرده مي شده
  .غير اين صحيحهو ، »اشكالي در آن نيست: فرمود
  . و الامام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكور تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و هي

السلام به تحقيق  و امام عليه. كند  ارتكاز عدم جواز فروش چيزهاي شمردني بدون شمارش دلالت ميبرو صحيحه 
  . استتأييد كرده ارتكاز ذكر شده را

   . إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى غيره،ها و ان كان هو المعدودو مورد
 غير آن در نتيجه حكم به. شود داده نمي احتمال  خصوصيت داشتن آن هر چند شمردني است، اماصحيحهو مورد 

  .شود سرايت داده مي
قيح المناط و الغاء العرف خصوصية المورد حيث بعد تن   فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقة،و اما اعتبار ضبط الثمن

  .يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع
 ملاك و اين كه مشخص شدن استفاده آن از روايات گذشته بعد از بار معلوم بودن ثمن، پس ممكن استو اما اعت

براي مبيع كه  عوضين شرط است بدون اين فهمد معلوم بودن در زيرا مي، گذارد كنار ميرا مورد عرف خصوصيت 
  .خصوصيتي باشد

Sco٢ ٢٤:٢٧  
  دليل كفايت مشاهده

لذا اگر از راه مشاهده . معلوم بودن عوضين است  ،ملاك و معيار شود گونه كه از مضمون روايات استفاده مي همان
معاملة كالايى براي نمونه . كردن اين ملاك محقق شود، كافي است و دليلي بر اعتبار چيزي بيشتر از آن نيست

 بدون ذكر -، با مشاهدهشود معلوم مي آن با رؤيت جنس و اوصاف دخيل در قيمتهمچون لباس و حيوان كه 
 .  صحيح است-اوصاف

  

                                                 
  . 1/467: ؛ تذكرة الفقهاء211ص :  الغنية.1
  .1 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث 7 الباب 259: 12وسائل الشيعة . 2
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١٢

   تطبيق
 فإذا تحقّقت ،فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين، و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها -5
   .المشاهدة كفت، و لا دليل على اعتبار ما هو أكثر منهاب

 گذشته هاي است كه آن چه از نص اين دليلشود، به   معلوم ميبا مشاهده و اما كافي بودن ديدن در آن چه - 5
، و كند اين شرط محقق شود كفايت مي با ديدن در نتيجه اگرمعلوم بودن عوضين است،  شرطيت شود استفاده مي
  . از آن وجود نداردتربيش چيزي  معتبر بودندليلي بر

 
Sco٣  ٢٥:٥٩   
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١٣

  چكيده
استدلال به حديث نبوي نفي غرر براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم به دليل ضعف سندي و دلالي تمام . 1

  . نيست
 زوال ماليت باشد، عدم قدرت بر تسليم را سبب ميرزاي نائيني با قبول اين مبنا كه مال بودن در عوضين شرط مي. 2

  . استدلال كرده است و با اين بيان براي شرطيت قدرت بر تسليم،
  . كبراي استدلال ميرزاي نائيني مبني بر عدم ماليت شيء غير قابل تسليم، خلاف وجدان است. 3
بهترين دليل براي اثبات شرطيت قدرت بر تسليم، رواياتي است كه در آن از فروش عبد فراري بدون ضميمه . 4

  .  نهي شده است ن چيز ديگري،شد
به مورد آن صدور فتوا مستند به آن جائز است و در غير اين سماعه در صورت عدم احتمال اختصاص موثقه . 5

  .از باب احتياط لازم است رعايت شرطيت قدرت بر تسليم  صورت براي اين كه با مشهور مخالفت نشود،
چيزهايي كه  معاملة - استثناء دليل چيز ديگر، ا بدون ضميمه ببا توجه به روايات نهي از فروش عبد فراري. 6

  .شود  از حكم بطلان روشن مي-  ضميمه كردن آن به چيز ديگرباقدرت بر تسليم آن ها نيست 
ها مورد ارتكاز بوده و اين ارتكاز به  شود كه بطلان بيع معدودات بدون شمارش آن از صحيحة حلبي استفاده مي. 7

  . باشد السلام امضاء و مشروع مي م عليهسبب تقرير معصو
 و شود  ثابت ميعدم احتمال خصوصيت داشتن معدودات در صحيحة حلبي، عموميت آن نسبت به بقية كالاهابا . 8
   . گردد اثبات ميضبط براي ثمن نيز الغاء خصوصيت از مبيع، اعتبار تنقيح مناط و با 
  . كند  كفايت مي اين ملاك با مشاهده نيز محقق شود،و اگر . ملاك در عوضين معلوم بودن آن است. 9
  
 


